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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

جمع مرحوم شيخ طوس ميان روايت مانعه و روايت مجوزه

ملاحظه فرموديد که شيخ طوس(أعل اله مقامه الشريف) روايت را که دلالت بر منع از بيع عذره داشت بر عذره انسان حمل
کرده اند و روايات که دلالت بر جواز بيع عذره دارد را بر عذره حيوان مأکول لحم حمل کرده اند، و روايت سماعة را شاهد بر
اين جمع خود آوردند، که در روايت سماعة ظاهر روايت اين است که امام(ع) هر دو حم را در ي مجلس واحد به مخاطب

واحد بيان فرموده است. در روايت سماعة اين بود که مردي از امام(ع) سوال م کند که «أنا ابيع العذرة فما تقول» امام
فرمودند «حرام بيعها و ثمنها» بيع و ثمنش حرام است، بعد سماعه م گويد که امام م فرمايد: «قال لا بأس ببيع العذرة» بيع

عذره اشال ندارد. ظاهر روايت سماعه اين است که امام(ع) هر دو مطلب را در ي جلسه واحده و به ي مخاطب واحد بيان
فرموده است.

کلام مرحوم شيخ انصاري(ره)

مرحوم شيخ انصاري م فرمايند ما نم توانيم در روايت واحده مسأله تعارض را مطرح کنيم. بايد بوييم در اين روايت واحده
موضوع اين دو متعدد است. موضوع «حرام بيعها و ثمنها» و «لا بأس ببيع العذرة» دو موضوع است، آن مربوط به عذره

انسان است و ديري مربوط به عذره حيوان مأکول اللحم است. فرمايش شيخ اين است که در چنين مواردي نم توانيم سراغ
ادله علاجيه برويم و از راه ادله علاجيه وارد شويم و مسأله مرجحات سنديه و خارجيه از قبيل موافقت با قرآن و مخالفت با

عامه را مطرح کنيم، خير در چنين موردي که در کلام واحد و مخاطب واحد است بايد بوييم اختلاف در موضوع وجود دارد و
روايت سماعه را شاهد بر آن جمع قرار داده. به همين بيان رويم. لذا مرحوم شيخ طوس سراغ مرجحات سنديه و خارجيه نم
که شيخ انصاري فرموده اند امام(رض) در ماسب محرمه که البته ي جمع ديري را براي اين دو روايت عنوان کرده اند که

بعداً مطرح م کنيم.

اشال مرحوم امام(ره) به فرمايش شيخ انصاري(ره)

اما مرحوم امام(ره) در کتاب ماسب محرمة، ص 13 نسبت به اين فرمايش شيخ دو اشال وارد کرده است. اشال اول اين
است که اينه م گوييد در اينجا ما نبايد به ادله علاجيه مراجعه کنيم در صورت است که ما احراز کنيم که در ي کلام واحد و

به مخاطب واحد بوده است، يعن اگر براي ما محرز باشد که امام صادق(ع) در ي روايت واحده هم فرموده «حرام بيعها و
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ثمنها» و هم فرموده «لابأس ببيع العذرة»، اگر ما اين را احراز کرديم م گوييم اينجا دير سراغ سند و مرجح خارج نبايد
رفت، بايد بوييم جمع دلالت دارد که آن مربوط به عذره انسان است و دوم هم مربوط به عذره حيوان مأکول اللحم است، اما
م فرمايد در اين روايت سماعه نم توانيم چنين چيزي را احراز کنيم، زيرا اولا اينه در عبارت دوم به جاي ضمير، اسم ظاهر

آورده م گويد «قال لابأس ببيع العذرة»، اگر اين کلام کلام امام(ع) بود به جاي عذره بايد ضمير م آورد و م گفت «وقال
امام(ع) لا بأس ببيعها» و ثانياً ترار کلمه «قال» وجه ندارد، و اگر امام هر دو را فرموده بود بايد م گفت امام(ع) در جواب

فرمود «حرام بيعها و ثمنها و لا بأس ببيع العذرة» ترار کلمه قال وجه ندارد.

ثالثاً اصلا وقت به کتب رجال مراجعه م کنيم در مورد سماعه م گويند که سماعه ي از روات است که گاه چند روايت را
در نقل واحد جمع م کرده است، دأب سماعه بر اين بوده که روايت مستقله را در نقل واحد ذکر م کرده است. الان هم

مرسوم است گاه انسان م خواهد ي مطلب را از ي بزرگ نقل کند و آن بزرگ دو مطلب را در دومجلس گفته انسان آن
را در ي جا و کلام واحد نقل م کند. بنابراين معلوم نيست که سماعه بخواهد بويد امام صادق(ع) در ي جلسه به مخاطب

واحد هر دو مطلب را فرموده، اگر اين باشد م گوييم پس معلوم م شود موضوع آن مختلف است و تعارض هم در کار
نيست، سراغ ادله علاجيه هم نم رويم اما براي ما چنين مطلب محرز نيست خصوصاً با خصوصيات که در اين روايت و در

مورد سماعه بيان کرديم. 

اشال دوم امام(ره) بر شيخ(ره)

اشال دوم که کرده اند فرموده اند که اين تعارض از حيث دلالت موجب رفع يد از ادله تعارض و ادله علاجيه نم شود، بله
محقق مسأله تعارض است. شيخ انصاري وقت در ماسب روايت سماعه را بعنوان شاهد براي شيخ طوس نقل م کند ‐ که

فرمايند که وقت در تهذيب و مبسوط و خلاف به اين روايت سماعه به عنوان شاهد استشهاد کرده است ‐ م البته شيخ طوس
اينها تعارض دلال دارند « فلا يرجع فيه ال مرجحات خارجيه أو سندية » يعن دير نبايد قواعد باب تعارض را در اينجا پياده

کنيم. اشال امام(ره) اين است که مجرد تعارض از حيث دلالت سبب نم شود که ما ادله تعارض را جاري ننيم، بله تعارض
دلال، محقق موضوع تعارض است، تازه بايد قواعد باب تعارض را در اينجا پياده کنيم.

بله اگر ما جمع عرف مقبول داشته باشيم، اگر بين دو روايت جمع عرف مقبول شد دير سراغ مرجحات سنديه يا خارجيه در
باب تعارض نم رويم، م گويند اول برويم سراغ مرجحات دلالية، اگر نشد م رويم سراغ مرجحات سندية يا خارجية، اينجا

اگر جمع عرف مقبول نداشته باشيم بايد برويم سراغ مرجحات خارجية. نته اي که وجود دارد اين است که مرحوم شيخ
انصاري م خواهند بفرمايند اگر دو خبر با هم تعارض کردند چه کنيد؟ 

شيخ م خواهد بفرمايد قواعد باب تعارض در آنجاي که در ي نقل واحد و روايت واحده بين صدر روايت و ذيل روايت
تعارض باشد پياده نم شود. ما وقت به کلام مرحوم شيخ انصاري مراجعه م کنيم م خواهد بفرمايد ما اصلا قواعد باب

تعارض را کجا بايد جاري کنيم؟ جاي که دو حديث مستقل باشد که اين دو را ببينيم که آيا جمع دلال بين اين دو ممن است يا
نه؟ اگر ممن نبود برويم سراغ مرجحات سنديه يا مرجحات خارجيه.

اما در جاي که ي روايت واحد است مثل همين روايت سماعه که روايت سماعه دو قسمت دارد بين قسمت اول و دوم
تعارض است، اينجا دير ادله علاجيه شامل نم شود. امام(رض) م فرمايد اين که شما م گوئيد ادله علاجيه شامل اين

روايت واحده صدرش ي اگر در ي شود؟ مثلا شود، چرا شاملش نم روايت واحده اي که دو تا مطلب متعارض دارد نم
حم باشد و ذيلش ي حم دير، اما صدرش موافق با عامه است و ذيلش مخالف با عامه، نم توانيم بوييم چون ذيل

مخالف با عامه است پس بر صدر ترجيح دارد. يعن ما وقت به کتب فقها هم مراجعه کنيم اين را به راحت از مذاق فقه فقها



بدست م آوريم که اگر در روايت ديديم که در صدر آن ي حم آمده مثلا وجوب و ذيلش حرمت است، بعد ديديم صدر آن
ه در روايات علاجيه آمده «خذ بما خالف العامة» اينجا را شامل نمبا عامه موافق است و ذيلش مخالف با عامه است، اين

شود؟ 

امام(ره) در مقابل شيخ انصاري م فرمايند که شما به چه دليل م فرماييد که ادله علاجيه و اين قواعد باب تعارض فقط بايد
در آنجاي بيايد که ما دو روايت و نقل مستقل داريم؟ نه، آنجاي که ف نقل واحد دو حم متعارض است مقداري از قواعد باب
تعارض ممن است بيايد، اينجا دير مرجحات سندي معنا ندارد، اگر در ي روايت واحده بين صدر و ذيل آن تعارض است

صدرش موافق قرآن و ذيلش مخالف با قرآن است چرا ما نم توانيم اينجا «خذ بما وافق التاب» را بيريم؟

ان قلت : اگر کس ادعاي انصراف کند يا بويد وقت به اين روايات علاجيه مراجعه م کنيم دارد «يأت عنم الخبران
المتعارضان»، الخبران ظهور در اين دارد که بايد دو خبر باشد، يا بوييم اين ادله علاجيه به آنجاي انصراف دارد که دو خبر

باشد. م فرمايد: ما وجه براي انصراف ملاحظه نم کنيم. 

نظر استاد

و انصاف اين است که اين اشال امام با  اين توضيحات که ما داديم و خيل از آنها در کلام امام نبود، اشال درست است.
يعن از ادله علاجيه استفاده م کنيم که اگر دو حم با هم متعارض بودند آنه شهرت فتوائيه بر طبق آن قائم است بايد اخذ

شود، ممن است در ي نقل واحد صدر آن مطابق با شهرت فتوائيه باشد و ذيل آن نباشد.

اشال بر مرحوم امام(ره)

لذا اينه بعض از بزرگان هم در جواب امام(ره) فرموده اند که ما نم توانيم فرمايش شما را بپذيريم بايد فرمايش شيخ انصاري
را بپذيريم چون در خود ادله علاجيه دارد «يأت عنم الخبران المتعارضان». 

جواب اشال

کنند، امام نم ا امام(ع) در جواب، حل مطلق تعارض را بيان مم الخبران المتعارضان» در سؤال سائل آمده، امعن يأت»
کردند ما گاه دهم، اصحاب از ائمه سوال م فرمايند که اگر در تعارض حتما دو نقل متعارض بود من اين دستور را م

اوقات از شما دو حم متفاوت م فهميم، دو خبر مختلف م آيد، در حل تعارض م فرمودند که آنه مطابق با شهرت است
آنه مطابق با کتاب است آنه مخالف با عامه است آن را اخذ کنيد. لذا اين قواعد باب تعارض است اگر دو حم متعارض
داشتيم م خواهد اين دو حم، ف نقلين باشد يا م خواهد ف نقل واحد باشد، فرق ندارد در اينجا هم قواعد باب تعارض

جريان دارد.



نتيجه بررس جمع شيخ طوس(ره)

که لاشاهد عليه. به چه ملاک جمع يعن است، جمع تبرع جمع تبرع (ره) ينتيجه اين شد که جمع مرحوم شيخ طوس
بوييم «حرام بيعها» يا «ثمن العذرة سحت» اين عذره انسان است و آن «لابأس ببيع العذرة» عذره مأکول اللحم است؟ اگر

کس بخواهد روايت سماعه را شاهد قرار دهد، اولا با توجه به خصوصيات خود سماعه با توجه به اينه قال را ترار کرده و با
توجه به اينه به جاي اينه ضمير بياورد و بويد «لابأس ببيعها» گفته «ببيع العذرة» اينها کشف از اين م کند که خود اين

روايت سماعه هم در واقع دو تا بوده و به دو مخاطب بوده و در دو مجلس بوده است، اما سماعه آمده در نقل واحد جمع کرده
است. اين اشالات که بر جمع مرحوم شيخ طوس وارد است.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله الطاهرین.


